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فرهنگ و توسعه
حمزه محمدي: نويسنده

شناسيكارشناسي ارشد مردم

مـصرفي   نه فرهنگ و نه هنر هيچيك اشـياي زينتـي  بـي             "
تانه بـراي كـسب      كه انسان سرسخ    هستند فتوحاتي. نيستند

آنها كوشيده است؛ تا بتواند در برابر جهان واقعـي جهـاني را             
".د تعلق دار به انسانبسازد كه تنها

آندره مالرو

چكيده
قدرتمنـد و  “نيافته از نفوذ مستقيم و غير مستقيم كـشورهاي  با رهائي كشورهاي جهان سوم و توسعه 

ضـعف مفـرط سـاختارهاي سياسـي،     . جـه شـدند   ايـن كـشورها بـا چـالش جـدي توسـعه موا            ” مركز سرمايه 

انديـشمندان و مـصلحان ايـن    ” قدرتمنـد “اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و عدم توان رقابـت بـا كـشورهاي             

غفلت از بعد فرهنگي توسعه و مدرنيزاسيون بـدون     . يابي آن واداشت  كشورها را به واكاوي در علل و ريشه       

بر همين اساس اين كشورها بر آن شدند كه فرايند          . شدتلقي مي ي فرهنگ از عوامل اصلي ناكاميها       پشتوانه

هاي فرهنگي ي باورداشت پالايش و تصفيه  . ي توسعه را به مدد نظام ارزشي و فرهنگي محقق سازند          پيچيده

.جانبه را فراهم خواهدكرد همه توسعهي فرهنگي بستر مناسباز عناصر متضاد و ناهمساز با توسعه

كليد واژه
هـاي فرهنگـي مناسـب    جانبه، باورداشتگير و همه اي فر ي فرهنگي، توسعه   توسعه، توسعه  فرهنگ،

.ير، عقلانيت، دنياگرايي، اهميت كار و توليدغيگرايي، آزادي، نظم، برابري، باور به تتوسعه، علم

طرح مسئله
مـاعي  هاي اقتصادي، اجت يك فرايند چند بعدي است كه شامل دگرگوني اساسي در ساخت      توسعه

توسـعه اعـم از رشـد اقتـصادي و افـزايش درآمـد سـرانه        . و به ويژه ساخت ذهني افـراد يـك جامعـه اسـت      

ي اخير تلاش مضاعفي را بـراي پيوسـتن بـه    نيافته در چند دههجوامع جهان سوم و توسعه    . شودمحسوب مي 
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انـد  رهاي متفاوت سـعي داشـته   و آزمون راهكااين جوامع با ارائه . انديافته انجام داده  جمع كشورهاي توسعه  

انـد در  برخي از ايـن جوامـع توانـسته   . كه مسير دشوار توسعه را هموار كنند و زمان آن را به حداقل برسانند     

ندان چي اند، برخي ديگر نظير كشورمان تجربهاين مسير گامهاي جدي بردارند و تا حدودي هم موفق بوده

اين امر انديشمندان، مصلحان    . اكامي در اين روند مواجه بوده است      موفقي در اين زمينه نداشته و هميشه با ن        

اكثريــت . نيــافتگي واداشــتهــاي توســعهشناســان را بــه تفكــر جــدي و واكــاوي ريــشهاجتمــاعي و جامعــه

 بـه معنـاي ورود   بر اين اساس توسعه. ي وارداتي بودو توسعه» مدرنيزاسيون«راهكارهاي ارائه شده متكي به    

ي شد، بدون توجه به اين امـر كـه توسـعه   لوژي غربي و تشابه عيني با ساختارهاي آنان تلقي مي    ابزار و تكنو  

در ايـن اواخـر   . ها عقيم مانـد غرب حاصل مجاهدت و تلاش چند ساله بود، به همين دليل بيشتر اين فعاليت      

ستارهاي افـراد بـه سـر     اي برآنند كه اين مسير دشوار و پيچيده را به مدد نظام ارزشي، وجه نظرهـا و اي ـ                 عده

 هواخواهـان زيـادي   به عنوان بستر و زيرسـاز توسـعه  » توسعه فرهنگي«بر همين اساس   . منزل مقصود برسانند  

ي فرهنگي را به پـارادايم مـسلط        اند كه توسعه  ي مباحث مختلف سعي كرده    شناسان با ارائه  جامعه. پيدا كرد 

فرهنگي بنا ي توسعه. اندتئوريك آن را به تفصيل ارائه نموده   جانبه بند كنند و مباني      ي همه در فرايند توسعه  

سازد كنتـرل مـؤثري بـر    باشد كه افراد جامعه را قادر ميتعريف تراكم عناصر فرهنگي در يك جامعه مي     به  

ي غرب بيانگر نقش كليـدي فرهنـگ و ايـستارهاي    مدل توسعه .  طبيعي و اجتماعي خود داشته باشند      محيط

ي باشدو تغييرات و دگرگوني اساسي در سـاخت ذهنـي افـراد كـه پيامـد رنـسانس، دوره                  يارزشي جامعه م  

بـر همـين اسـاس    . ي غرب را فراهم كردجانبهي فراگير و همه   ي توسعه  ديني بود زمينه   روشنگري و اصلاح  

ناسـب را   ي خود را پايان بخشند بايـد بـستر فرهنگـي م           كشورها و جوامع جهان سوم نيز براي اينكه ناكاميها        

ي ي ابـزار و تكنولـوژي غربـي بـدون پـشتوانه     رويـه براي توسعه فراهم آورند در غير اين صورت ورود بـي          

بيني آنها در مورد انـسان  هاي فرهنگي هر جامعه جهانباورداشت. انجامدفرهنگي بومي به تأخر فرهنگي مي   

هـاي  ي باورداشـت مجموعـه . شـوند و جهان پيرامون از شرايط و عوامل اساسي تغيير و توسعه محسوب مـي        

 و پالايش فرهنگ سنتي از عناصر متـضاد  تصفيه. بخشدي جوامع را سرعت ميمساعد و همساز روند توسعه 

ابقـاء و  . شـود ي فرهنتگي تلقـي مـي  و ناهمساز با توسعه و تلفيق آن با ارزشهاي مدرن از راهكارهاي توسعه     

هـاي   از وظـايف اساسـي نظـام آموزشـي، رسـانه     ز با توسعهنظرها و نظام ارزشي مدرن و همسا   آموزش وجه 

.شودديداري و شنيداري و همچنين مطبوعات محسوب مي

تعاريف
»فرهنگ«

باشد و هـر  شناسان اجتماعي و فرهنگي مي    در واقع معناي فرهنگ ديري است كه مورد بحث انسان         
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150وكهـان دو پژوهـشگر آمريكـايي    كروبـر و كل  . انـد دگاههاي مختلف به تعريف آن پرداخته     يكدام از د  

مهمترين و جامعترين تعريفي كه از اين       . اندتعريف از اصطلاح فرهنگ را از منابع مختلف گردآوري كرده         

او در نخستين سطرهاي كتاب  . شناس انگليسي است  لور انسان ياصطلاح شده است از آنِ سرِ ادوارد برنت تا        

:دنويسدر تعريف فرهنگ مي» فرهنگ ابتدائي«

ــيع   " ــاي وسـ ــه معنـ ــدن بـ ــا تمـ  فرهنـــگ يـ

هــاي شــناختي آن عبــارت از مجموعــهانــسان

كلي است كـه دانـش، اعتقـاد، هنـر، قـانون،             

ــه قابليتهــا و عــادات   اخــلاق، رســم و هرگون

گيردكه انـسان از جامعـه     ديگران را در بر مي    

".آوردآنها را فراچنگ خود مي

: بندي كرداي از ويژگيهاي فرهنگ را چنين جمع پارهتواناز مجموع تعاريف ارائه شده از فرهنگ مي

. ـ فرهنگ بين افراد مشترك است

 از …هـاي ارتبـاط جمعـي و    خانواده، گروهاي دوستي، مدرسه، رسانه  . ـ فرهنگ اكتسابي و آموختني است     

.شوندپذيري محسوب مي عوامل فرهنگنمهمتري

ها مـانع  ارتباط مستمر و عيني نسل. ي متمادي استها نسلي جمعي و حاصل تلاش   ـ فرهنگ يك فرآورده   

.شودتر شدن دانش انساني مي ذخيره و غني،گسستگي شده و منجر به انباشت

هـاي متفـاوتي را    برآورده كردن نيازهـاي افـراد شـيوه    برايها ويژگيهاي منحصر به فردي دارند و ـ فرهنگ 

.شودامع سخن به ميان آورده ميجو» هويت فرهنگي«بر همين اساس از . دهندارائه مي

.ي جوامع مشترك هستندم و جهاني هستند و در ميان همهاـ برخي از ويژگيهاي فرهنگ ع

.باشندها مبناي عمل افراد مياي گرانبها از نمادها و ارزشـ فرهنگ به عنوان ذخيره

رهنگ را در چهار سطح ي في عناصر تشكيل دهندهي فرهنگ و توسعهيك محقق چيني در بحث از رابطه      

:اين عناصر عبارتند از. بندي كرده استطبقه

ي ي انسان با طبيعت شامل تكنولوژي، صنايع دسـتي، طـب سـنتي، طـرز تهيـه                عناصر مربوط به رابطه   "-1

.گويي، جادوگري و مانند آنهاغذا، غيب

هـا، هنرهـا و   زشـي، جـشن   آمواند، شامل زبان، ارتباطات، نظامعناصري كه بر روابط بين انسانها حاكم -2

.بازيها و مانند آنها

هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي،    ي انسان با طبيعت  و ديگر انسانها شامل سـازمان     عناصري مربوط به رابطه   -3
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.مناسبات توليدي، پيوندهاي خانوادگي و مانند آن

ي زنـدگي از     فلـسفه  عه مانند تعاليم ديني، عقايـد و ايمـان،        بيالطعناصر حاكم بر روابط انساني با ماوراء      -4

.گيردآنها سر چشمه مي

بدين ترتيب و با در نظر داشتن ملاحظات ياد شده، بايد گفـت كـه منظـور از فرهنـگ آميزشـي از                     

اين سـاخت  . ي معين و حاصل تأثير و تأثر متقابل آن دو است    ساخت اجتماعي و ساخت فكري يك جامعه      

تاريخي دارد و معمولاً بدون نقشه قبلي و بويژه بـا توجـه بـه    ي  جنبهآيد و بنابرايندر طول زمان  بوجود مي     

 داراي اجزاي كاملاً سازگار نيست و مهمتر از همه معين ل وقو جهت لزوماَ مع   همينآيد به   نيازها بوجود مي  

 ]4، فرهنگ توسعه شماره 1371قاضيان، [".ي الگوهاي رفتاري استكننده

توسعه
متخصـصان و انديـشمندان از     . تـوان در كتابهـاي مختلـف يافـت        تعاريف متعددي از توسـعه را مـي       

در تعريـف توسـعه برخـي از    . كننـد ي تخصصي خود به بسط و توضيح اين مفهـوم اقـدام مـي        ديدگاه رشته 

اي ديگر بـه انباشـت سـرمايه، تعـدادي نيـز بـه خـصوصيات روانـي و               نظران به نقش تكنولوژي عده    صاحب

روندي است جامع و فراگير كه تمامي وجوه زندگي انـسانها  "هت توسعه    به هر ج   ،اندفرهنگي تأكيد كرده  

هـاي اقتـصادي،   اي اسـت متـوازن كـه در آن حـوزه          ي واقعـي توسـعه    گيرداز اين جهت توسـعه    را در بر مي   

يابد اي همزمان تحول مي   اجتماعي، سياسي و فرهنگي به صورت اجزايي به هم پيوسته در يك كل به گونه              

".رودشـود بلكـه عليـت آن زيـر سـؤال مـي       فاقي نيفتد نه تنها جامعه دستخوش نابساماني مـي        و اگر چنين ات   

]12، فرهنگ توسعه شماره 1373ساولي، [

توان گفت كه توسعه يك فرايند عيني است كـه بيـانگر تغييـرات عمـده در سـاخت                   بطور كلي مي  

تـك  «عريف توسعه نبايد يك رويكـرد  در ت. دهداقتصادي ـ اجتماعي جامعه است كه در عالم واقع رخ مي 

ي جوامع داشته باشيم و اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نظام آموزشي جامعه در روند توسعه                » عاملي

سـخن بـه ميـان    »  فرهنگـي توسـعه «شناسـان از  بر همين اساس امروزه جامعه  . اي دارد كنندهنقش مهم و معين   

.اندتوسعه و پذيرش فرهنگ مدرن قلمداد كردهاي براي اند و آن را مقدمههآورد

توسعه فرهنگي
 منظـور از    ": نويـسد ي فرهنگـي مـي    شناسـي در تعريـف توسـعه      هاي جامعـه  توسلي در كتاب نظريه   

ي معـين  در يك جامعه) تمدن(ي فرهنگي نوعي دگرگوني است كه از طريق تراكم عناصر فرهنگي      توسعه

كند در اين مواره كنترل مؤثري بر محيط طبيعي و اجتماعي اعمال مي        گيرد و بر اثر آن جامعه ه      صورت مي 

ناپذير معارف، فنون و تكنولوژي به عناصري كه از پيش وجود داشته و منشأ اينها بوده است      تراكم برگشت 
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] 1370،86توسلي،[".شودافزوده مي

. شـود  را شامل نمـي هاي زندگي انسانيي اقتصادي يك مفهوم محدود است كه تمامي جنبه      توسعه

هـاي زنـدگي   ي فرهنگي بيانگر يك روند تحولي جامع است كه در طـي آن كليـه حـوزه          در حاليمه توسعه  

شـودو امكـان     در يـك مـسير معقـول سـاماندهي مـي            دستخوش تغيير شده، بـر همـين اسـاس جامعـه           هجامع

.رسد تغييرات ناخواسته به حداقل ميونابهنجاري 

:قش فرهنگ در فرايند توسعهدو رويكرد متفاوت به ن
نياز توسعه اقتصادي ـ اجتماعيفرهنگ پيش: الف

در ايـن  . شـود در اين ديدگاه فرهنگ به عنوان يك متغيـر مـستقل در فراينـد توسـعه محـسوب مـي       

طرفداران اين نظريه بر اسـاس      . كندديدگاه فرهنگ نقش محوري در تحولات اجتماعي و اقتصادي ايفا مي          

صاحبنظران و محققـان تحـولات   .پردازندهاي خود ميي تحليلي غربي به ارائه  تحول جامعه مراحل تغيير و    

نظران با فرض بر  يك يكي از صاحب . كنندهاي مختلف تعيين مي   ي مغرب زمين را بر اساس دوره      گسترده

ي را در ي فكـر ي برجـسته ي جديد به كشورهاي غربي سـه دوره  ي چهار صد ساله براي آغاز توسعه      پيشينه

:اين ارتباط از يكديگر متمايز كرده است

.شودگرايي فكري بنيان گذاشته ميي رنسانس؛ كه با احياي ميراث يونان باستان زيربناهاي فردـ دوره"

ي مـذهبي لازم بـراي   دهد و پشتوانهي اصلاح ديني؛ كه در فكر مسيحي دگرگونيهاي مهمي رخ مي          ـ دوره 

برداري از طبعيت فراهم شده، احساس منفي نسبت به انباشت سـرمايه از          بهرهحركت در جهت دنياگرايي و      

.رودبين مي

".آوردي روشنگري؛ كـه گرايـشهايي چـون پوزيتيويـسم و راسيوناليـسم را بـا خـود بـه ارمغـان مـي           ـ دوره 

]4، فرهنگ توسعه شماره 1371قاضيان، [

ي كليـسا و تفكـرات   ي طـولاني سـيطره  ورهناگفته نماند كه قبل از رنسانس و نوزايي اروپـا يـك د        

در اين دوره كليسا تمامي افكار نوگرايانه و انتقادي را به مسلخ كشيد و هر گونه . يك قرار داشتتاسكولاس

. ي خاموشـي و ركـود علـم و معرفـت در اروپاسـت        قرون وسـطي دوره   .  خفه كرد  تفكر انتقادي را در نطفه    

به تلاش طلاب علوم دينـي در اثبـات حقيقـت دينـي و سـازگاري      ي منحصر تحقيق و تفحص در اين دوره     

ي متأخرين شد كه وظيفه تصور مي  در اين دوره  . ساختي آنها با احكام عقلي و مقتضيات زندگي جديد بود         

در ايـن دوره صـرفاً بـه تحقيـق و تتبـع در آثـار علمـاي                  . تنها  فهم و فراگيري تعليمات علماي قديمي است        

شـد و مروجـان افكـار نـو و          انه استقبال نمي   نقاد هاي جديد معرفتي و افكار    از حوزه . شدقديمي پرداخته مي  

 را بـراي  بيني جديدي همـراه بـود كـه زمينـه     جهان باي رنسانسدوره. شدندقدان توسط كليسا تكفير مي  تمن
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 دين به تدريج .با افول حاكميت كليسا حاكميت علم به تدريج پذيرفته شد    . كردتجربي آماده مي  رشد علوم 

ي گرايانـه سك تفكـرات ارتـدو   يلايي خصوصي رانده شـده و سـاختار سياسـي، اجتمـاعي از اسـت              به حوزه 

هاي مختلف زنـدگي جوامـع غربـي       ا حاكميت علم و عقل در حوزه      بي رنسانس   دوره. مذهب رهايي يافت  

 و معرفت تجربي اسـت      عملي است كه آگاهانه و مطابق با قواعد منطق        و   عقلانيت فكر    ". شود مي مشخص

ها و مقاصد داراي انسجام و هماهنگي هستند و براي نيل به آنها از مناسبترين وسايل استفاده         و در آن هدف   

گرايي گرايشي فلسفي است كه پـذيرش اعتقـادات را بـر مبنـاي هـر چيـزي بـه جـز تجربـه و               عقل. شودمي

". اعتقادبـه مـاوراء طبيعـي بـه كـار بـرده شـد              گرايي بعدها بـه مفهـوم عـدم       عقل. كنداستدلال عقلي رد مي   

]35، 1378صبوري، [

كـارآئي  و طرح عقـل  . بنابراين بايد گفت كه رنسانس در اروپا با پذيرش حاكميت عقل شروع شد 

.آن در كنار شرع اساس تحولات ساختاري در مغرب زمين را فراهم آورد

ي اصـلاح دوره. صـلاح دينـي اسـت   ي رفـرم و ا     دوره مغرب زمـين  ي بعدي تحول وگذار در      دوره

كالون ولوتر با كشف . شودلوتر در مباني جزي مسيحيت مشخص ميوي افكار و نقادي كالون ديني با ارائه

ي  در دوره  ". ي نـويني كردنـد    عناصر همساز با پيشرفت و غبارروبي آيـين مـسيحيت اروپـا را وارد مرحلـه               

فـسير  تتگي ديـن و دنيـا و ماديـت و معنويـت بـر اسـاس       ولـوتر گسـس  اصلاح ديني با گسترش افكار كالون   

 كليسا با نكوهش مال ءاخلاق سنتي مسيحي يعني مسيحيت آبا   . جديدي از تعاليم مسيح، از ميان رخ بربست       

ي اقتصادي در اين حال فلسفه. داري بودي نظام سرمايهو ثروت و انباشتن آن مانع از حركت نيروي محركه   

هـاي فكـري و   گيري بود كـه همـراه بـا گـسترش تعـاليم پروتـستاني زمينـه         شكلو سياسي جديدي در حال      

]4، فرهنگ توسعه شماره 1371قاضيان، [".كردداري مهيا ميي سرمايهعقيدتي را براي توسعه

بر اين اسـاس خداونـد بنـدگان    . شودتقديرگرايي يك اصل اعتقادي مهم در كالونيزم محسوب مي  

كـرد كـه جـزو      بنابراين فرد بايد نهايت تلاش خـود را مـي         . مشخص كرده است  ي خود را از پيش      برگزيده

بر اساس . شوندهاي برگزيدگي قلمداد ميصهخكشي و پرهيزكاري مذهبي از شا     رياضت. برگزيدگان باشد 

هاي مختلف اقتصادي به عمل آورند و نبايد از  نهايت تلاش و فعاليت را در حوزهدبايعقايد كالون افراد مي

گرايي پرهيز كـرده تـا از عقوبـت         وي  بايد از مصرف    .  براي زندگي مادي خود استفاده كنند      انايج كارش نت

بدين ترتيب . گذاري كندبنابراين وي بايد ارزش اضافي بدست آمده را دوباره سرمايه. دندوزخ در امان باش

.را هموار كردداري  آمده و كالونيزم مسير رشد و شكوفائي سرمايهد بوجوانباشت سرمايه

:شماردداري مغرب زمين را چنين برميسروش عوامل توسعه و تحول سرمايه
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هاي علميها و حل مسائل از طريق كاربست روشـ عقلاني  كردن روش

گراييـ تكيه بر عنصر سودمندي و مصلحت

ي آزاد اطلاعات مبادلهشپذيرـ قبول آزادي بحث و نقد و انتقاد

 از دستاوردهاي علمي و فنيي گستردهـ استفاده

ـ تهاجم ايدئولوژيك و فرهنگي عليه ساير طبقات جامعه

نياز و همگام توسعه اقتصادي ـ اجتماعيفرهنگ هم: ب

ي فراينـد  كننـده شود كه تسهيلدر اين ديدگاه فرهنگ به عنوان يك متغير واسط در نظر گرفته مي           

 در تـراق مـاهوي بـا توسـعه    في اا در وادي توسـعه تحولات مغرب زمـين و قـدم گـذاردن آنه ـ        . توسعه است 

اي بـه توسـعه وجـود       در مغرب زمـين چنـين رويكـرد آگاهانـه         “ . نيافته دارد كشورهاي جهان سوم و توسعه    

در اروپا هيچ كـس از ابتـدا بـه    . ي صنعت و علم و متافيزيك آنها بود       نداشت آنچه پيش آمد پيامد نادانسته     

جوينـده بـر جوامـع    كننده از تلفن، هواپيما، كامپيوتر و سـلطه    اي بسازد استفاده  هآن فكر نيفتاده بود كه جامع     

شـد و بـه همـين سـبب پيامـدهاي      ديگر، لكن راهي كه آنها در پيش گرفتند جز به اين مقـصد منتهـي نمـي                

ي منـسجمي از  ه كردند و چنين شد كه مجموعـه يآلود را نيز تحمل  و بلكه توجي غفلت اخلاقي آن توسعه  

سـروش،  [” . باني در كنار هـم نشـستند  رعلم و صنعت و اخلاق و سياست و متافيزيك پديد آمد و بعد به مه     

]6 و 5، نامه فرهنگ شماره 1370

فرض ما در اين رويكرد اين اسـت كـه بـين فرهنـگ و سـاخت اجتمـاعي، اقتـصادي جامعـه يـك                         

 و تكامـل جامعـه    كنار هم باعث توسـعه ي ديالتيكي وجود دارد و همگامي و همخواني اين عناصر در طهبرا

ايـن تـصور برخـي از انديـشمندان     . شـود ي اروپا و گذر آن جوامع هرگز تكرار نمـي        تاريخ توسعه . شودمي

كننـد  ي جوامع خود تلقـي مـي  جوامع جهان سوم كه نوسازي اروپا را به عنوان مدل و الگوي اساسي توسعه 

ها و تحولات مغرب ي جوامع بايد همان دگرگونينوسازي همهبر اين اساس رويكرد . باشدتصور واهي مي

ي كـشورهاي  شـرايط توسـعه  . يافته درآينـد و توسعه» مدرن«زميني را پشت سر بگذارد تا به صورت جوامع      

ضـمناَ كـشورهاي جهـان سـوم     . ي اوليه توسط اروپا كاملاً از هم متمايز اسـت  جهان سوم در مقايسه با دوره     

بـا  . هاي فكري لازم براي توسـعه فـراهم آيـد    تا به تدريج زمينهبنشينندرند كه به انتظار    چنان فرصتي هم ندا   

هاي كلان فرهنگي براي نيـل بـه        ريزيي فراگير و برنامه   اين توضيح اهميت فرهنگ در تسهيل روند توسعه       

 از تـوان   گيـري توانند با بهره  كشورهاي جهان سوم مي   . شودهان سوم آشكار مي   جاين هدف در كشورهاي     

 را با ي گذار و روند توسعهبومي دورههايفكري ـ فرهنگي و تكنولوژي غرب و همچنين تلفيق آن با زمينه 
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ي اخيــر پــر از ي كــشورهاي جهــان سـوم در طــول چنــد دهـه  داســتان توسـعه . سـر گذارنــد موفقيـت پــشت 

تـوان   اين ناكاميها را مي    دليل اصلي . ده است نشي عبرت و بازانديشي     هايي است كه هيچكدام مايه    شكست

نيافتـه از جملـه كـشورمان در ابتـدا ايـن گونـه       كـشورهاي توسـعه  . عدم توجه به بعد فرهنگي توسعه دانست    

بـا همـين تفكـر    . هاي آن را بچينيم    ميوه بايدكردند كه باغ علم و تكنولوژي ببار نشسته و ما فقط            وانمود مي 

در همـين اوان مـصاديق بـارز    . هان سوم به شكست منجر شـد     ي اكثر كشورهاي ج   هاي توسعه بود كه برنامه  

امـروزه  . هاي مختلف شاهد هستيم كه پيامد رويكرد ياد شده به روند توسـعه بـود         تأخر فرهنگي را در زمينه    

داننـد كـه ورود تكنولـوژي ـ آنهـم دسـت چنـدم، بـه         انـد و مـي  نيافته كمي به خود آمـده كشورهاي توسعه

ي جامع و پايدار منجر نخواهد شد و  به توسعهگز هاي فكري ـ فرهنگي هرتانسيلكشورشان بدون توجه به پ

ي فراگيـر  هاي رشد و توسعهاند كه همگامي هر دو بعد فرهنگ ـ مادي و معنوي ـ زمينه  به اين نتيجه رسيده

.كندرا فراهم مي

ين و كارائيـب  هاي فرهنگـي كـشورهاي آمريكـاي لات ـ   در كنفرانس بوگوتا كه به بررسي سياست  "

گان در اين كنفرانس نظـر خـود را در   شركت كنند. يد بيشتري دنبال شد  كاختصاص داشت اين انديشه با تأ     

اند؛ مفهومي از توسعه كه فقط به عوامل اقتصادي تكيه كنـد، شـرايط      مورد توسعه به صورت زير بيان كرده      

كنـد تنهـا بـا دخالـت دادن عوامـل      د مينيافتگي را تشديآورد كه خود توسعهساختاري خاص را بوجود مي  

ها هاي اجتماعي ملتستاتوان به طور كلي نيازها و خوحلهايي انتخاب شده براي توسعه ميفرهنگي در راه

]22، 1374وئي، پود[". را برآورده ساخت

ي ايراني در مورد نقـش فرهنـگ در توسـعه معتقـد     يني مردم شناس برجسته مالامحمود روح 

هاي مختلف اعتقادي، اقتصادي، تربيتـي، بهداشـتي، فنـي،          ، وفتي موفق است كه جنبه     هتوسع"؛است

 مـي  اي بـراي جامعـه  رفاهي، تفريحي با يكديگر متناسب و هماهنگ باشد و به عبارت ديگر توسـعه    

هـاي اجتمـاعي و     هاي زندگي و ارزش   ي آن فرهنگ جامعه كه به تمام جلوه       مفيد دانست كه در سايه    توان  

ي آمــوزش و ني پيونــد دارد راهنمــا و محــرك رشــد اقتــصادي و پيــشرفت فتــي باشــد، حتــي توســعه انــسا

ا در يـك جامعـه     ت ـداننـد بلكـه معتقدنـد        نـه تنهـا امـري الزامـي مـي           را سوادآموزي را كـه صـاحبنظران آن      

موزي آدولي اين سوا. فايده خواهد بود بي سوادآموزي همگاني نشود  هر نوع تلاش ديگر در جهت توسعه          

 اقتصادي و فني باشـد  ،هاي فرهنگي ديگرهاي آن اگر به طور تجريدي و جدا از جنبهي ضرورتنيز با همه 

]130، 1372يني ، ماالاروح[. تواند جوابگويي توسعه و اعتلاي جامعه باشدنمي

هـاي زنـدگي مـادي     توانت گفـت هـر چنـد ممكـن اسـت كـشوري در برخـي از جنبـه                  بنابراين مي 
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 مردمان اين جامعـه از يـك تـوان فكـري و نظـام ارزشـي رشـديافته         اگر ايي را هم كسب كند اماهموفقيت

توانـد شـاهد يـك    برخوردار نباشند، آن كشور به اهداف توسعه دسـت نيافتـه اسـت و در بلنـد مـدت نمـي                  

.ي ثابت و پايدار باشدتوسعه

:هاي فرهنگي در فرايند توسعهنقش باورداشت
هاي فرهنگي در مجموعه باورداشتتضاد و تناقض : الف

هـاي يـك    اي از عناصـر سـازگار اسـت؟ آيـا تمـامي باورداشـت             اي مجموعه آيا فرهنگ هر جامعه   

ي فرهنگ جوامع به اين امر واقف خواهيم شد كه در داخل فرهنگ با روند توسعه همساز هستند؟ با مطالعه 

اند كـه ممكـن اسـت در بعـضي از     م قرار گرفته ها در كنار ه   اي از عناصر و باورداشت    هر فرهنگي مجموعه  

 به طـور مثـال   ". آورندت و بحران را فراهم ميتشتموارد سازگاري چنداني با هم نداشته در نتيجه موجبات     

شود و در جاي ديگـر بـه قـسمت و روزي از پـيش     ترغيب مي»  الاما سعينسانليس الا«در يك جا انسان با   

ي يـك   عوامـل مـساعد كننـده   يت تاريخي و نقـش مجموعـه  ع حال اين موقبه هر . شودتعيين شده اشاره مي   

ي فرهنـگ بـر     كند كه كداميك از باورها نقش اصلي و محوري را در مجموعـه            عصر معين است تعيين مي    

]2، فرهنگ و توسعه شماره 1371زاده، سهراب[".عهده دارند

هـا را در دل  اد از باورداشـت اي متـض بر اين اساس هر چند كه ممكن است يك فرهنگ  مجموعـه          

ي جـامع بايـد بـه پـاداش و     ته باشد ولي بايد اين نكته را فراموش نكرد كه براي دستيابي به توسـعه        شخود دا 

هاي فرهنگي دست يازيد چـون در غيـر ايـن صـورت شـاهد گـسترش نـوعي فرهنـگ                  ي باورداشت تصفيه

تنـاقض از  مي ا اتكاء به فرهنگي كـه مجموعـه   توان ب چگونه مي . هويتي خواهيم بود  يكي و احساس بي   يموزا

؟ دست يافتعناصر را گرد هم آورده كه هر كدام از آنها داراي احكام ارزشي خود هستند به توسعه

 مـسلم  ": نويـسد يابي به توسعه در شرايط ذكـر شـده مـي   غلامعباس توسلي در تبيين مكانيسم دست    

ي  وجود دارد كه قـادر اسـت در جهـت رشـد توسـعه     است كه در فرهنگ عوامل مساعد و ارزشهاي مثبتي        

د و مانع آن شود و اما شناخت نمؤثر باشد و در عين حال عناصري وجود دارد كه براي توسعه تنگنا ايجاد ك

كاري است كه گـرد و غبـار قـرون و    فهاي مختلف آن ارزشها و ا  و درك يك فرهنگ مستلزم درك جنبه      

]15، فرهنگ توسعه شماره 1373توسلي،  [". ساخته است تيرهواعصار آن را كدر

هاي تجربي بيانگر پژوهش.  هاي عقلاني و مساعد استي فراگير نيازمند عناصر و باورداشتتوسعه

ي شناخت و بازتوليد ايـن عناصـر وظيفـه   .  فرهنگ ما وجود دارد درها باورداشت  و آن است كه اين عناصر    

 و تتبـع در فرهنـگ خـودي         شناسـان بايـد بـا مطالعـه       ن و جامعـه   روشـنفكرا . نخبگان و متفكران جامعه است    

. اي هماهنـگ را تجربـه كنـد     توسـعه  ي محوري داده تا جامعه    عه را يافته و به آنها جنبه      سهاي مساعد تو  مايه
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ي غرب هم ايـن  كما اينكه در فرايند توسعه. مسلماً در اين روند هويت فرهنگي جامعه نيز حفظ خواهد شد       

 وبـر  ". داري فـراهم كـرد  ي مساعد و جلوبرنده را براي رشـد سـرمايه        د هستيم كه كالونيزم زمينه    امر را شاه  

با اطمينـان   دانست اما   داري مربوط نمي   ساختارهاي اقتصاد سرمايه    با مستقيماً نظام فكري اخلاق پروتستان را     

]98، 1374، زرريت[".كردداري بود مربوط ميآن را با نظام فكري كه همان روح سرمايه

هاي فرهنگي مناسب توسعهباورداشت: ب

 صورت عيني به خود بگيرد بايد برخي از عناصر در داخل           همانطور كه گفته شد براي اينكه توسعه      

يك مجموعه فرهنگي نقش محوري يافته تا بتوانند با تغييرات محيطي همگام شده و فرآيند توسعه را پيش                  

مغرب . باشندها، پندارها و نظام ارزشي خود مي خود را مديون باورداشت    جوامع توسعه يافته موفقيت   . ببرند

دگرايـي  رخ. هاي تحول فكري به توسعه همه جانبه دست يافـت ت سرگذاشتن چهار قرن و دورهپشزمين با   

حاكميـت  . هاي زندگي مغـرب زمينيـان اسـتيلا يافـت    محصول و فرآورده دوران روشنگري بر تمامي حوزه  

ي و جمعپذيري ها، نظمي برابري انسانباورهاي فرهنگي، توجه عقلاني به امور دنيوي، ايدهنگرش علمي بر 

انـسان امـروزي   . شـوند هاي فرهنگي، متكي به عقلانيت محسوب مي مشاركت اجتماعي از جمله باورداشت    

يب را برد فرصـت و شـانس تكـرار ايـن تـاريخ پرفـراز و نـش              كه در كشورهاي جهان توسعه نيافته به سر مي        

تواند از پشتوانه عظيم فكري ـ فرهنگي اروپائيان بهره گيـرد، در حاليكـه اروپائيـان در     جهان سوم مي. ندارد

آغاز توسعه از چنين پشتوانه فكري آمـاده محـروم بودنـد و آن را بـا مجاهـدت و تـلاش فـراوان بـه دسـت            

 در ساير ابعـاد زنـدگي جمعـي هـستند،          با علم به اينكه تغييرات ارزشي سرآغاز تغييرات همه جانبه         . نددآور

هاي فكري و فرهنگي مناسب غـرب و  كشورها بايد با اتكاء و وام گيري از زمينه  اين  انديشمندان و نخبگان    

هاي فرهنگ بومي از عناصر ناهمساز و همچنين تلفيق آنها با هم زمينه فكـري توسـعه را                  تشپالايش باوردا 

.مهيا كنند

هـاي فرهنگـي مناسـب توسـعه را     هـاي فكـري و باورداشـت    زمينـه »القلـم سـريع   «با اقتباس از مـدل      

:كنيمبندي ميجمع

 در كـشورهاي مختلـف نظـام سياسـي و افكـار             محرك اصلي توسعه  : توانائيهاي فكري هيأت حاكمه   -1

هاي توسعه را بـا توجـه بـه سـاخت            مدل ،ي توجيهات منطقي  هاي سياسي با ارائه   نظام. باشدحاكم بر آن مي   

 تحـولات زمانـه و   كي فكري نخبگان قدرت، درئبر همين اساس توانا. آزمايند ـ فرهنگي جامعه مي فكري

لاجـرم در صـورتي كـه نخبگـان قـدرت ايـن             . كنـد توانائي سازماندهي آنها نقش مهمي در توسعه ايفا مـي         

. راهه خواهد رفتيتوانائي را نداشته باشند جامعه راه را به ب
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ي شود كه حـوزه  بر همين اساس مشاهده مي    .  تحت تأثير علائق سياستمداران است     بنابراين استراتژي توسعه  

علائق و سـلائق سياسـتمداران و نخبگـان قـدرت در      . اقتصاد و سياست تا حدود زيادي به هم وابسته هستند         

در  و بنيـادين انـسانها       ي اساس  شخصيت .گيردپذيري و در بطن فرهنگ مسلط جامعه شكل مي        جريان جامعه 

بر همين اسـاس بايـد گفـت      .  نظام فرهنگي جامعه شكل مي گيرد       القائات  تحت تأثير  پذيري و ان جامعه جري

گيـرد كـه ايـن مـسئله نيـز         رزشي جامعه شكل مي   اكه بافت فكري سياستمداران تحت تأثير نظام فرهنگي و          

.گزاري غيرمستقيم فرهنگ در فرايند توسعه استيد تأثيرمؤ

. دانـد ها مرتبط مـي   زيابي دقيق انديشه   ار  حقيقت را با   همايرا درك جا ن   دگر رويكرد خ  ": گراييعلم-2

علم نوين بر اساس استدلال عقلاني بنياد گذاشته شدو بنا به تعريف رايـج، علـم معرفتـي اثبـات شـده تلقـي         

بـه اعتقـاد بنيادگـذاران انقـلاب علمـي بـراي       . آيـد ي مشاهده و آزمايش به دست مـي    شود كه به واسطه   مي

ها و تـصورات قـالبي      هاي موجود در آن بايد به خود طبيعت مراجعه كنيم نه نوشته           خت طبيعت و پديده   شنا

هـاي مدرنيـسم   علـم بـاوري از شاخـصه   . دانـد بناي علم را بر واقعيات مي  » ديوس«. كه مبنايي تجربي ندارند   

ي نهايي آن تغييـر در  رهثم. شود هاي عيني مي است كه منجر به داده    » خردورزي«است و در واقع شكلي از       

]242، 1383محمدي، [".بنيادها و ساختارهاي جامعه است

 بـه  يـد  ابگرايـي  علـم . شودبيني علمي از ثمرات رنسانس و نوزايي در اروپا محسوب مي          گرايي و جهان  علم

ي فرهنگي مدرن بر ساخت فكـري ـ فرهنگـي مـا حـاكم شـود تـا عرصـه بـر تفكـرات          هصعنوان يك شاخ

گرايـي موجبـات گـسترش فرهنـگ اسـتدلال و گفتگـو،        شدن علـم  دروني. تر شود لود و ناكارآ تنگ   آوهم

.شوندكند كه از لوازم توسعه محسوب ميمطالعه و پژوهش و اصالت تخصص را فراهم مي

العاده اهميت دارد كه تمامي حوادث منشأ خاص و علت خاصي دارنـد و       در نگرش علمي اين مسئله فوق      "

آموزد كـه تعـصب غيـر علمـي نداشـته      گرايي به ما ميعلم. گيردهم به طريق علمي صورت ميل لكشف ع 

در هـر حـال   .  كنـد مـردود ي علمـي مـا را   هاي جديد ممكن اسـت نظريـه   يعني پذيرش اينكه آزمون   . باشيم

".ي اقتـصادي اسـت    اي بـراي توسـعه    حاكميت نگرش علمي بر فرهنـگ جامعـه ويژگـي ممتـاز و برجـسته              

]63-64، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي شماره 1369ي، عظيم[

 بـا ترتيـب و زمـان بـه شـدت      اصـولاً توسـعه  . گرايي در يك جامعه نظم اسـت  از مشتقات علم  ": نظم-3

لذا جهت رعايـت  . پذير نيستبرداريهاي آينده بدون رعايت ترتب و مراحل كار امكانممزوج است و بهره   

 جامعه بـه شـدت بـه نظـم و ترتيـب در تمـامي شـؤن               اقدامات توسعه  گيريها و زماني و ترتيب عملي تصميم    

]6القلم، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي شماره سريع[".وابسته است
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هاي زندگي جمعي بر اساس تفاسـير جديـد از    اعتقاد به برابري انسانها در تمامي حوزه      : برابري انسانها -4

ي حقـوق بـشر نيـز    ي نظريـه ه شده است كه اين ايده پايه     ي انسان با آفريدگار بنا نهاد     هطحق و عدالت و راب    

رويكـرد  .  بـر اسـاس ايـن رويكـرد نـابرابري انـسانها محـصول مناسـبات سـاختاري نـابرابر اسـت                      . باشـد مي

اعتقـاد بـه   . دارد زنده نگه مي    را ي پيشرفت در تمامي قشرهاي جامعه     ي مشاركت و انگيزه   برابرگرايانه زمينه 

بندي انسانها و نابرابر دانستن آنها هيچ گونـه مبنـاي علمـي            رده.  از فرهنگ علمي است    برابري انسانها جزئي  

ي فرهنـگ سـنتي و غيـر مـدرن           يك و درجه دوم يك نگرش ويـژه        بندي شهروندان به درجه   تقسيم. ندارد

بايـد بنـابراين   . است كه موجبات افتراق در جامعه و كاهش مشاركت اجتماعي را به دنبـال خواهـد داشـت                 

ي ي برابري انسانها را به عنوان يك شاخصه و باورداشت فرهنگي مناسب و مساعد توسعه در سـرلوحه                ايده

.هاي آموزشي و فرهنگي قرار دهيمبرنامه

هاي قبلي اشـاره كـرديم كـه كـالونيزم بـا برجـسته كـردن               همانطور كه در بخش   : اهميت كار و توليد   -5

پيامـد  . ا جزو برگزيدگان باشـند    تداشت  ميلاش مضاعف وا  كشي پيروان خود را به ت     اهميت كار و رياضت   

.داري در مغرب زمين بودي سرمايهشدن اين ايده انباشت سرمايه و مهيا شدن زمينه براي توسعهدروني

كار و توليد مركز “ . شوند محسوب ميانضباط شديد، والا شمردن كار و توليد از لوازم اساسي براي توسعه

دقـت در كـار،   . يافتـه اسـت كـه كـار كـردن در آنهـا نهـادي شـود        اي توسـعه   جامعـه  .ندباش ـثقل توسعه مي  

 و مقـدم شـمردن اهـداف مملكتـي بـر      يپذيري، عمل در حدود اختيارات، توجه به نظـم و سـازمانده           قانون

كننـد  و  هايي هستند كه در كار اقتصادي نقش كليدي ايفـا مـي  اهداف گروهي و شخصي از جمله خصلت     

يافته كار كـردن  در جوامع توسعه  . گيردحت عنوان فرهنگ اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي         معمولاً ت 

 امكانات از جمله ويژگيهايي فرهنگي هستند كه بـه صـورت       وبرداري از زمان  و توليد كردن و نهايت بهره     

]عهمان منب[".اندنهادي شده در خدمت اقتصاد قرار گرفته

آزاد دانستن انسانها . شود از اصول و مباني فكري ليبراليسم محسوب مييكي» آزادي«: آزادي سياسي-6

ي اصـلي تفكـرات     نطفـه . شـود بيروني از دستاوردهاي درخـشان انـساني محـسوب مـي          »  قيود و بندهاي  «از  

آزاديخواهانه، در مخالفت و نفي هر گونه سلطه و به ويژه سلطه و اسـتيلاي كليـسا و مـسيحيت ارتـدوكس                 

.بسته شد

بندي شـهروندان  خواه بودند كه اساس حكومت آنها دستهلتهاي ماقبل صنعتي دولتهاي استبدادي و سلطه  دو

بر همين اساس با شهروندان درجه دوم يا غير خـودي  . به خودي و غير خودي يا درجه يك و درجه دو بود    

فكـار نـوين بنيـاد    هاي سياسـي در قـرن هيجـدهم و رشـد ا    با ظهور انقلاب  . كردندچون بردگان برخورد مي   
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. گرا تضعيف شدلكهاي حكومت

ي رشـد و شـكوفائي حـوزه      . شـود امروزه اعتقاد به آزادي شهروندان اساس حكومت دموكراتيك تلقي مي         

.ي سياسي فراهم آورده استعمومي امكان برخورداري احاد مردم را از آزادي بحث و گفتگو و مجادله

برخـوردار هـستند بـر      » آزادي« احاد جامعـه بـه طـور برابـر از            يهاي دموكراتيك و مدرن همه    در حكومت 

آزادي . هـستند خـود آزاد عليـع رعايـاي   ي حاكم در اعمال زور بر گرا كه صرفاً لايه  خلاف حكومت مطلق  

. آوردحد و حصر دولت امكـان بـروز خلاقيـت فـردي را فـراهم مـي       بيي  شهروندان و رهائي آنها از سلطه     

ي جامعـه را    ي عمومي موجبات رشـد و توسـعه       و استدلال بدون سلطه در حوزه     همچنين حضور بدون مانع     

.آوردفراهم مي

ها و باورهـاي مناسـب    از باورداشت؛اعتقاد و باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي  -7

 آن چيزي را كه تناسب اهداف و وسايل از لوازم عقلانيت يا.  نگرش عقلگرايانه به دنياي مادي است توسعه

ي ريـزي كـلان توسـعه   سـاخت اقتـصادي و برنامـه   . شـود ميد محسوب مـي اوبر عقلانيت معطوف به هدف ن  

ــت      ــه اس ــدئولوژيك آن جامع ــي و اي ــام ارزش ــأثر از نظ ــه مت ــر جامع ــصادي ه ــه  . اقت ــديرگرائي از جمل تق

هـاي  كي از شاخـصه تقديرگرائي ي.  با نگرش عقلاني به جهان مادي است   ضهاي فرهنگي متعار  باوراداشت

 عنـوان  يكـرد عقلانـي بـه   و ر گـسترش  زمين است كـه مـانع از       اسلامي و برخي از اديان مشرق      ور فرهنگ با

رد اي از درك ف ـ گرايي را به درجـه    يرقدت راجرز ". ي اين جهان شده است     سازماندهي همه جانبه   مكانيسم

]59، 1370ازكيا، [".اش در مورد كنترل آينده تعريف كرده استت به عدم توانائيبسن

وده اسـت ولـي در اسـلام    ب و اثبات سرمايه»ياينجهان«از عوامل زهد نتيسم گرايي در پروتستايرقدتهر چند   

 پرداختـه  نتيسم گرايي در اسلام و پروتستايرقدتي وبر به مقايسهماكس.  چنين پيامدي به همراه نداشته است     

ود داشت ولي معاني مـشيت در  جي مثبت الهي والونيزم انديشه در اسلام هم مانند ك"شود كه و يادآور مي  

ي ابعاد كالونيزم و به ي مثبت كالون اساس همهچنانكه قبلاً گفتيم نظريه. اين دو مذهب كاملاً متفاوت است

اما در ميان اولين نسل جنگاوران اسلام اعتقاد به مشيت موجـب            .  بود ن آ »اينجهاني«كشي  خصوص رياضت 

]209 ، 1374بشريه، [” .مل خويشتن و توجه مطلق به دستورات ديني براي تسخير جهان بودفراموشي كا

نگـرش انـسانهاي    . باور به تغيير از پيامدهاي حاكميت علم بر ذهن و نگرش افراد اسـت             : باور به تغيير  -8

نظمي ن موجبات بيهاي نوياعتقاد آنها ايدهبه . كنندهاي نو مقاومت مي در مقابل ايده وكارانهسنتي محافظه

ها بـه  نگرش علمي با يافتن علل ظهور پديده      . دادن منافع آنها خواهد داشت    دسترا فراهم كرده و باعث از       

برخي از انديشمندان . آوردبيني و تغيير رويدادهاي آتي را بوجود مي  ي پيش هاي تجربي زمينه  اتكاي روش 
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 تغييـر عميـق   بدون وي معتقد است .رائي معتقد بودندنظير روستو به تباين ذاتي بين فرهنگ سنتي و تجددگ         

ي اقتـصادي   تواند در مـسير توسـعه     هاي اقتصادي، اجتماعي و به ويژه ساخت ذهني افراد جامعه نمي          ساخت

. برداردگام

:آوريمشناس دانشگاه تهران را ميبندي اين بخش ديدگاههاي محمد توكل استاد جامعهدر جمع

 دارد و با اليتي در آن و براي آن معنيعاي كه هر فت دنيا و اين جهان به عنوان صحنه      ـ دنياگرائي؛ با محوري   

.شودآن ارزيابي مي

گرائي؛ به عنوان تنها چشم براي ديدن، تنها گوش براي شنيدن و تنها قلب براي احساس كردن با نفي   ـ عقل 

يتي غااصالت ايده

اي و موقفي به مشاهده و آزمايشايده معرفتي و ر گرائي؛ با موكول كردن هـ تجربي

طور در اقتصاد و سياست و مديريتگرائي؛ به عنوان يك اصل در طبيعت و جامعه، همينـ قانون

ير و كنترل به عنوان يك دستاوردغي و اصالت كار با معيار عيني تحقق ت؛ـ پراگمانيسم

گرائي؛ با اعلام كفايت معيار استدلال منطقي، آزموني ـ شك

ـ فردگرائي؛ در چارچوب يك منطق اجتماعي و جمعي نه فردي

گرائي؛ از سنت به تجددـ تحول

گرايييك، صنعتنـ علم، تك

ـ توليدگرايي

ي سيستم فرهنگي هـم     اي منسجم به مثابه   هاي فوق در مجموعه   ي مشخصه ـ حضور هماهنگي و تكامل همه     

ختار شخصيتي اجتماعي به مـوازات يكـديگر كـه     در سطح خرد و هم در سطح جامعه به ديگر بيان يك سا            

. هنجارهاي فوق در آنها نهادينه شده باشد
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